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Abstract 

Fereidoon Tavalloli is one of the pioneers of transformation in the language and imaginaries of 

contemporary Persian poetry. He has stepped into the world of poetry with a modernist approach. He has 

also expressed his ideas about innovation and the necessity of transformation, as a manifest, in the preface of 

his poetry books, Raha and Nafeh.  

The purpose of this research is to study the language of Tavalloli’s Charpares (four-part poems) in terms 

of lexical network, adverbs, and adjectives in his two books Raha and Nafeh. The statistical population was 

the poems of these two books, including the first poems of 1941 to 1961, which are spiritually and 

linguistically innovative. The research method was descriptive-analytical to examine the techniques of 

making adverbs and adjectives in the poems linguistically and aesthetically. This study shows that the 

innovation had the first place in Tavalloli’s language, and that he has made considerable efforts in the use of 

a new wide variety of adverbs and adjectives. 

 In addition, thanks to the coherent language and forms of imagination associated with romanticism 

school, he could create the semantic and linguistic networks very well in the mental feature of his poems. 

The results also show that many of Tavalloli’s Charpares have a superficial form because of paying too much 

attention to making new words and melodies. Suchwordsare representatives of the poet's sad feelings. Most 

of the previous researches on Fereidoon Tavalloli's poetry has concentrated on the school of romanticism in 

his poetry. However, the linguistic dimensions of his poetry and innovation  have been less studied. 

According to this research, Tavalloli's poetic style is recognizable by the use of  many new adjectives. 

The number of adverbs and adjectives and their diversity have form the lexical network of Tavalloli’s 

romantic style. Moreover, the huge number of words of common categories such as adjectives and adverbs in 

Raha and Nafeh shows the poet's careful attention to  such groups of words in his poetry. 
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 چکیده

خواهی در زبان و تصویر شعر فارسی معاصر است. این شاعر با رویکردی نوگرایانه بهه   فریدون توللی از پیشاهنگان تحول

ج کرد؛ اما در ادامة مسیر در« رها»بر نوآوری و لزوم تحول در شعر را در دیباچة دفتر شعر  وادی شعر گام نهاد و نظرات مبتنی

رو  ههدف پههوهپ پهیپ     پناه بهرد. « بازگشت»و « شگرف»در دفتر اشعار   دچار فترت شد و باز به دامان غزل و قصایدی سنتی

شهده،   جامعة آمهاری انتخها   است.  رها و نافههای توللی از نظر شبکة وژگانی، قید و صفت در دو دفتر  بررسی زبان چارپاره

مایهه جهان و زبهان     گیرد؛ چراکه آن اندک را دربر می 1340تا  1320است که اشعار نخستین شاعر از  «و نافه« اره»اشعار دفتر 

تحلیلهی کوشهپ شهده اسهت      -در ایهن پههوهپ بهه شهیوص توصهیفی      نوآورانه در همین دو دفتر شعر وی شکل گرفته اسهت. 

دههد تهوللی    نی و آماری شود. این مطالعه نشان مهی بررسی و تحلیل زبا رها و نافهشگردهای ساخت صفت و قیدسازی اشعار 

ههای نهو و متعهدد و متنهو       سهازی  در ساحت زبانی، نوآوری را سرلوحة کار خود قرار داده و در زمینة کاربرد قیدها و صهفت 

یونهد  پ است. همچنین در بحث فرم ذهنی قالب چارپاره نیز به مدد زبان و صور خیال منسجم و ههم  ای کرده  سابقه کوشپ کم

های معنایی و واژگانی را در فرم ذهنی اشعارش ایجاد کنهد. نتیجهة دیگهر ایهن      است شبکه خوبی توانسته  با مکتب رمانتیسم به

آهنه،،   خوش حد به نوآوری در ساخت کلمات و ترکیبات از دلیل توجه بیپ ها به دهد توللی در بیشتر چارپاره مطالعه نشان می

 است.   عرضه کرده ای  فرم شعر را سطحی و کلیشه

 های واژگانی.  قید، شبکه فریدون توللی، رمانتیسم، زبان، فرم ذهنی، صفت، :ها کلید واژه

 

 مقدمه .1

ههای تحلیلهی نوشهته شهده اسهت.      های بسیاری در مقهاتت و کتها   مطلب 50تا حدود  20های دربارص شعر رمانتیک دهه

شهود و همهین   ی چون توللی در شاخة شاعران رمانتیک جا داده مهی های شعر معاصر، کسدر بررسی»ازجمله گفته شده است: 

اش ندارنهد، در پیونهد بها زنهدگی     سیاسهی  -های اجتماعیموضو  باعث شده است بسیاری از کسانی که شناختی از او اندیشه

ن نخسهتین کنگهرص   (. شهرت توللی بیشتر از هرچیزی مرههو 46: 1386لی، )حسن« های نادرستی بپردازنداجتماعی او به داوری

                                                 
 مسؤول مکاتبات ∗
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 فنون ادبی
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 1400بهار  (34، )پیاپی 1هم، شماره سیزد سال ،فنون ادبی  /   80

دسهت یابهد و   « شیپور انقلا »و « مریم»برگزار شد و توللی توانست به خوانپ دو شعر مهم  1325نویسندگان بود که در تیر 

(. با گذشت زمان، نقدهای سهازنده از شهعر و شخصهیت    106: 1390در همانجا تحسین اهل اد  را برانگیخت )نک. عابدی، 

قطهارانپ پرداختهه   بردن مضامین شعری او و حتی شخصیت وی و ههم  انگاشت و به حاشیهماین شاعر کمتر شد و بیشتر به ک

 «سخن»همین که »شد. در این میان منتقدانی نیز با نقدی منصفانه به شعر این شاعر نگریستند. خانلری، دربارص توللی گفته بود: 
ن زندگانی او زمان شور غلیان عاطفه و شکفتگی طبع او کار خود را از سر گرفت، فریدون توللی با آن همکاری کرد. این دورا

 -11)خانلری، مجلهة آینهده:   « شد و خواستاران آن آثار او چشم به راه این مجله بودندمنتشر می سخنبود، شعرهایپ تنها در 

رمانتیسهم در شهعر    ههای برجسهتة حرکهت   باید بپذیریم که توللی یکی از چهره»(. شفیعی نیز در این زمینه باور دارد: 756: 12

در همهان  « التفاصهیل »و مؤله   « رها»توان به قضایا نگاه کرد. فرض کنیم سرایندص مجموعة فارسی است؛ اما از سوی دیگر می

واندسالة ناآرام اسهت  کشته شده یا به مرگ طبیعی درگذشته است؛ در این صورت توللی آن جوان پرشور و سی 1332کودتای 

: 1390« )انکهار کننهد  « شعر نو»عنوان یک پیشاهن،  توانند پایگاه او را بهروی نمیهیچت قرن حاضر، بهکه مورخّان تاریخ ادبیا

گمان یکهی از مهؤثرترین شهاعران نهوپرداز مها بهود. هرچنهد از        توللی بی»(. شمس لنگرودی نیز چنین گفته است: 506و  503

سیاری، برای مدتی شعر را از حرکت بازداشت، ولی ایهن عهده   سیسم در شعر نو ایران شد که به گمان ب سرشاخة اصلی رمانتی

دنبال خود نکشید. در این قضیه ضع  تألی  نیما هم از عوامهل مهؤثر    توجه ندارند که فقط قدرت توللی شاعران نوپرداز را به

تهرین   م، از عمیه  اش، سمبولیسه تر از همه مگهر رمانتیسهم و در شهکل پختهه     سوی توللی بود و مهم شدن شاعران بهدر کشیده

(. حقهوقی نیهز اشهعار    311: 1370« )تهرین شهاعران جههان نیسهت      خورد و مگر بودلر هنوز از بزرگهای روح آ  نمی ریشه

داند که بعدها همهراه  را پس از شهریور بیست موجی از جریان عظیم می -های او در خصوص شعرتبع آن، دیدگاهو به-توللی

( و به بهاور  24: 1368دارد )ها شعر ارجمند نیما را از درخشپ بازمیافتد و حتی سال به راه می با جریان راستین شعر نو امروز

گذار شعر نو تغزلی خوانهد. درد و تلخهی و مهرگ و    توللی را خاصه از جهت محتوایی غنایی و عاشقانه، باید بنیان»کو  زرین

ی را بهه وجهود   از سوی دیگر، محتوای اشهعار غنهایی تهولل    جوییطرف، عش  و شهوت و گناه و لذتتنهایی و ناکامی از یک

 (.  99: 1358« )کندآورد و فضای شعر او را پر می می

ساز او، تزم است ضمن توجه به محتوا، در تحقیقهاتی مسهتقل زبهان و سهاختار     بنابر جایگاه مؤثر این شاعر و شعر جریان

ای اسهت کهه او بهه    های تازهرسی و نقد زبان شعر توللی و ظرفیتشعر او نیز تحلیل و بررسی شود. هدف این پهوهپ نیز بر

 کار بسته است.  

  

 بیان مسئله .2

ها و مطالعات دربارص فریدون توللی به مباحث محتوایی و مکتب رمانتیسم شعر او توجه داشته است؛ تاکنون بیشتر پهوهپ

تنیهدص  است. توجه به دایرص واژگانی توللی و شهبکة درههم   که ابعاد زبانی شعر این شاعر و نوآوری او کمتر بررسی شدهحالیدر

دهد این شاعر بهه بحهث نهوآوری و    ها و قیدهای بسیار زیاد و متنو  در جایگاه موسیقی کناری قالب چارپاره، نشان میصفت

صهفت متنهو  بهه     8ای به کار بسته است. برای مثال، در یک بند از چارپاره، پردازی ساخت انوا  صفت و قید همت ویههتنو 

 موازای دیدگاه زبانی و رمانتیک خودش برساخته است:

 گرانبار و خموشهای ها که به شبوه چه تب

 تباهبرانگیخت از این جان  دیرینهغم 

 تنگبه یاد تو درین کلبة  شوریدهمن 

  سیاهرها کرده به پندار  افسردهدل 

 (167: 1376)توللی، 
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سبوز، هنبرزایِ   جبوشِ سبب   کاه، سبب  سوزِ روان)روانصهفت    8، نافهدر دفتر « گمان کاخ»همچنین بند اول چارپارص 

)خشم، هنر، شب، تبب،  های واژگانی خاص آن های زبانی رمانتیک و شبکهرا براساس نشانهافروز( افزای تبهنرسای، شب

 (.198کنار هم قرار داده است )نک. همان:  کاویدن، کاهش، سوختن و فرسودن(

(. 467: 1386پهور،  های آشتی و آشنایی با نیما و شعر نو نیمایی دانسهت )امهین  ها و پلهونه شعرها را باید درواقع پلگاین 

کند که هرچه این شاعر به خصوصیات و فردیات زنهدگی خهود   توللی این نکته را مدلل میشعر یک نگاه کوتاه به سیر تحول 

 بهة پردازد. شعر توللی از آغاز جننیز بیشتر می« آهن،خوش»ها و کلمات «سازیترکیب»کند، به همان نسبت به بیشتر توجه می

تهراش بهوده و نیهز از    های پرشکوه و خوشها و واژه«یسازترکیب» دارای اول، از نیز و داشته «حال مةترج» یا «نفس حدیث»

اشعار خود بگمارد. اما این نکته گفتنهی اسهت کهه    تدریج، در  ای بسازد و آنها را بهکوشیده است تا ترکیبات تازهابتدا، شاعر می

ههای،  طرف و علاقه به واژهشود، تمایل به بیان احساسات و حوادث خصوصی از یکشاعری توللی افزوده می« سن»هرچه بر 

 بهه « یهه پو» و «نافهه » اخیرش عةگیرد تا بدانجا که در دو مجمواز طرف دیگر، در او فزونی می« زیبا»و ترکیبات « آهن،خوش»

سازی توللی عامدانه و با انتخا  بوده است و شهاعر  (. گفتنی است این صفت228: 1390)نادرپور،  رسدمی مبالغه و افراط حد

 -نه انهداموار  –اند اجزای شعر رمانتیک ایران به نحوی میکانیکی است؛ از آنجاکه گفته آگاه بودهنشینی به محور جانشینی و هم

(؛ بایسته است این دیدگاه بیشتر بازنموده و نقد شود. بر این اساس پس 22: 1387شوند )تسلیمی، ه میدر کنار یکدیگر گذاشت

هها و قیهدها در   ههای زبهانی و صهفت   ( و استحصا و استخراج شهبکه 1339تا  1328)اشعار « نافه»و « رها»از مطالعة دفتر شعر 

د؛ این مطالعه ضمن نقد ساختار شبکة واژگانی اصلی شهعر تهوللی،   شوهای توللی، این موارد تجزیه و تحلیل زبانی میچارپاره

 تحلیلی بررسی و نقد کرده است.  -شکل توصیفی شعر این شاعر را به« صفت»و « قید»مبحث 

  

 پیشینة پژوهش .3

رخور شکل گاه د های دانشگاهی و مقاتت علمی بههای نقد شعر در کتا دربارص زبان و ساختار زبان شعر معاصر در کتا 

ام ابهری اسهت،    خانهه هایی انجام گرفته است؛ ازجمله پورنامداریان در کتها   و گاه اجمالی و گاه بسیار سطحی و گذار بررسی

: 1391بحهث کهرده اسهت )   « تقدّم صفت بر موصهوف »، «فاصله انداختن میان موصوف و ص »دربارص مسئلة زبان شعر نیما و 

یدهای تازه( شعر نیمایی و اشعار شاعرانی چون نیما، شاملو، فروغ و اخهوان و ...  های زبانی)صفت و قلی نوآوری(. حسن158

( نهوآوری شهاعران   1387) ساختار زبان شعر امهروز پور در کتا   ( و علی165 -152: 1386هایی بررسی کرده )را با ذکر نمونه

ههای نهو و ... را بهه تفصهیل و      سهازی  فتجای صفت و ص سازی و کاربرد قید بهمعاصر را در ص  و قید و مباحثی چون واژه

خصهوص محتهوای شهعر     نگرانه بررسی کرده است؛ ولی دربارص شعر توللی هیچ مطلبی ندارد. دربارص کلیت اشهعار و بهه  جزئی

شود؛ اما دربارص زبان و تصاویر شعری این شهاعر کمتهر   های نقد و بررسی شعر معاصر دیده میتوللی مطالب فراوانی در کتا 

 شود. تنها سه مقاله در این زمینه چاپ شده است:پهوهشی دیده می در نگارش مقاتت علمی توجهی

در دو « معانی، تصاویر و تعابیر مرگ در اشعار سهرا  سپهری و فریهدون تهوللی  »( در مقالة 1391نوروزی داوودخانی )  -

 کرده است.   بندیاندیشی توللی را استخراج و دستهصفحه از این مقاله تعابیر شبکة مرگ

ضهمن توجهه بهه محتهوای غالهب      « تحلیل ساختار و محتوای قصاید فریدون تهوللی »( نیز در مقالة 1391بهمنی مطل  ) -

های بدیع و بیان بررسی کرده اسهت؛ ایهن در صهورتی اسهت کهه خهود تهوللی        قصاید توللی، زبان قصاید وی را نیز در بخپ

 عر معاصر بوده است.  صراحتا ً مخال  توجه به آرایپ لفظی و بدیعی ش
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ف «یتهوللل  دونیه فر اشهعار  در بهه مشبهٌ و مشبه یقلمروها لیتحل»( نیز در مقالة 1398رضادوست، علیزاده و ماحوزی ) -

مهورد تشهبیه    210انهد تهوللی   شکل تحلیل تحلیل آماری و توصیفی کرده و نتیجه گرفتهه قلمروهای تشبیه را در اشعار توللی به

مورد این تشهبیهات حسهی بهه     160های زبانی مکتب باروک در آنها نمایان است و اینکه حدود کهبرساخته که نقپ برخی شب

 (. 34: 1398حسی است )رضادوست و همکاران، 

بهه  سازی  برجسته  «های قیدی در اشعار شاملو کارکردهای هنری قید و گروه«  با عنوان یپهوهش در (  1386)  پور عمران -  

صهور    ، و نقپ آنها را در ایجهاد موسهیقی  کرده های قیدی را در اشعار شاملو بررسی  نری قید و گروهساخت و کارکرد ه طری 

 . توصی  و فضاسازی تبیین کرده است  ، خیال

ههای   شناسهی، هنجهارگریزی  با رویکرد زبان« کاربرد صفت در شعر معاصر»( در پهوهشی با عنوان 1396کردبچه و همکاران ) -

اقبهال و توجهه شهاعران    »انهد کهه   اند. ایشان به این نتیجه دسهت یافتهه  را در شعر نیمایی بررسی کرده« فتص»نحوی مبحث دستوری 

سازی زبان اسهت. از طرفهی،    بردن ایشان به اهمیتّ صفت در برجسته دهندص پی وتصرلف در آن، نشان معاصر به ساختمان صفت و دخل

تمان صفت، که در ادبیات قدیم ه اعمّ از نظهم و نثهر ه سهابقه داشهته، از سهویی،        ها از قوانین حاکم بر ساخ بررسی آن گروه از انحراف

حاکی از اشراف و آگاهی گروهی از شاعران معاصر بر دستاوردهای زبهانی ادبیهات قهدیم اسهت، و از سهویی دیگهر، خبهر از وجهود         

   (.15: 1396 )کردبچه و همکاران،« دهد ای غنی از دستاوردهای زبانی در ادبیات قدیم می گنجینه

گونهة   ساختار زبان و سیر تطور زبهان رمانتیهک  »در بخپ  (،فریدون توللی)شعر زمان ما( در کتا  1396فیض شریفی) -

شهکل   بررسی کرده است. مقدمة ایشان بر گزیهدص اشهعار تهوللی بهه     -فقط ازمنظر رمانتیک نه -زبان شعر توللی را« اشعار توللی

بلاغهت  »( بهه روش فتهوحی در   28تها  26ها و ترکیبهات تصهویری )صهفحات    و واژه اجمالی است و تنها در دو بخپ صفات

 شعر توللی را نقد کرده است.« تصویر

هایی برای بررسی و نقد زبان شعر شاخة رمانتیسم فردی و گاه شعر توللی شده، مبحث اصلی زبهان و  باوجود اینکه تلاش

 توللی مغفول مانده است. « ساختار صفت و قیدسازی»ویهه مطالعة فرم شعر وی و به

 

 دیدگاه نوآورانة توللی در زبان و فرم شعر .4

نسبت بهه ههم یها همراههی و تناسهب و      « محتوا»و « شکل»های شعر دوران معاصر را تفکیک یا تقدم ترین مسئلهیکی از مهم

گیهرد یها در محتهوا؛ زیهرا     صهورت مهی   توان گفت در تاریخ هنر، نوآوری ابتدا در شکلدقیقاً نمی»دانند: پیوند همیشگی آن دو می

تهوان گفهت   شود و گاهی محتوا. اما در تهاریخ شهعر فارسهی مهی    ها در اثر تکرار فراوان خاصیت و تأثیرشان کاسته میگاهی شکل

فتهه  های شعر سنتی هم بیشتر در عناصر محتهوایی صهورت گر  اند. نوآوریاند و تا دیرزمانی پایندهها پایدارتر بودهها و شکلسنت

ترین نوآوری هنهر و اد  جدیهد   اند. در هر صورت بزرگاندکی دگرگونی یافتهها نیز گاه است و به تناسب محتواهای تازه، شکل

شهکل و محتهوا    نهوآوری  ]که[؛ بلکه نوآوری در نسبت میان آنها بوه است. یعنی این«محتوا»بوده است و نه در « شکل»صرفاً در نه

سهنت و  پهور در کتها    (. توللی را باید در آن برهه نوآور بدانیم؛ چنانکهه امهین  178-177: 1386پور، مین)ا« را از هم جدا نگیریم

( و شهفیعی نیهز او را در دو دورص مههم ادوار شهعر فارسهی      442بدین نکته از شعر توللی صهحه گذاشهته اسهت )همهان:      نوآوری

و  55: 1387داند )نهک. شهفیعی کهدکنی،    ( دارای نقپ مؤثر می1339تا  1332و از  32مرداد  29تا کودتای  20معاصر)از شهریور 

شناسی یا تاریخ ادبی بوده و شایسته است بحث زبان نهو   ها و تأییدات صرفاً از منظر شناخت و دیدگاه جریان(. این اشاره65و  56



 83/    الهام رستادمحمد محمودی و  علی /های رها و نافه در چارپارههای فریدون توللی  شبکة واژگانی، صفت و قیدسازی
 

( در منابع نقد شهعر  40و  30های دهة  کشناسی بررسی شود. نقد زبان شعر این طی  شاعران )رمانتیتر و برمبنای زبانتوللی دقی 

زبانی غالبهاً نهرم، فصهی  و روان دارنهد و در پهی      »معاصر، سرشار از توصی  و بررسی اجمالی و بیان کلیات است. جملاتی شبیه 

سهلیمی،  شهود )نهک. ت  (، در اکثر منابع دیده می450: 1386پور، )امین« گردندآهن، میترکیبات تازه، تصویرهای نو و الفاظ خوش

انهداز شهعر نهو فارسهی،     کو  در چشم و...(. حمید زرین 63: 1393طاهری،  ؛152: 1381؛ روزبه، 183: 1394؛ زرقانی، 21: 1389

در سهاختن تعهابیر شهاعرانه و آفهرینپ ترکیبهات و کهاربرد الفهاظ و        »گوید داند و میمی« دارای زبانی قوی و توانا»شعر توللی را 

باشهد؛ گذشهته   نظیر است و شعر او از این جهت درخور توجه فراوان مهی در میان شاعران معاصر خود بی استفاده از موسیقی کلام

 (.99: 1358کو ، )زرین« از اینها توللی قالب چهارپاره را در شعر فارسی رواج داد و آن را به اوج رساند

د؛ توللی پیشنهادهایی در مورد تحول شعر داده باید دید دیدگاه این شاعر برای نوآوری چه بود و تا چه حد بدان عمل کر 

 شود:است که به شکل اجمالی در زیر آورده می

 های نوآورانة توللی در دفتر شعر رها: فشردة دیدگاه1جدول 

 هماهنگی دقی  اوزان و حاتت در شعر و موضو  آن؛  .1

 تازگی مضامین و تشبیهات و استعارات و تلاش در تازه کردن صورخیال؛  .2

 ها مانع از اندیشه است؛قیدی در به کاربردن صنایع بدیعیه در شعر که پرداختن بدانوری از بید  .3

 پرهیز از آورن سکته و وق  در شعر؛  .4

 های مشکل؛پرهیز از آورن قوافی دشوار و ردی   .5

 اند؛ای که فراموش شدهآهن، و استفاده از لغات زندهایجاد ترکیبات تازه و خوش  .6

 انتخا  بهترین کلمات؛ شناسایی و  .7

 گذاری در بحور؛خودداری از پوشال  .8

 توصی  دقی  حاتت و مشاهدات...  .9

 (30-24: 1346)توللی، 

 

تر را پیمود تا نظرات خویپ در زمینهة زبهان   معتدل -به زعم خودش –پیرو نوآوری و نوخواهی مدنظر نیما، توللی راهی 

ار متمایز و دارای سبک زبهانی و محتهوایی خهاص خهود، شهعر فارسهی معاصهر از        سازی کند. یکی از ادوشعر معاصر را پیاده

شنویم، دو سه صدای عمده بیشتر نیست. یک صهدا  صداهایی که در این دوره بیشتر می»است؛ 1340تا  1332مراد  28کودتای 

جن، جهانی دو رشد کهرده و  صدای تکامل رمانتیسم است و آن صدای افسانة نیماست که در توللی و در شاخة توللی بعد از 

« تهر کردنهد  زبان را سنجیده -اندکاندک-ها در این دورهبالیده بود و...صدای دیگر صدای سمبولیسم اجتماعی است... رمانتیک

شهود و  خواهی و نوسازی زبان و ترکیبات و عناصر شعر رمانتیهک مهی  (. توللی پیشگام تحول65و 60: 1387)شفیعی کدکنی، 

سراید. دو دفتر شعر که پختگی وی را در پردازش تصویر و را در همان مسیر می نافهو سپس  رهاخودش، دفتر  براساس بیانیة

« طبیعت کلام و گفتهار »دهد. در مقابل نیما که به دکلاماسیون و خوبی نشان میزبان شعر و فرم ذهنی منسجم قالب چارپاره به

سرایپ اعتقاد داشت. زبان شعر این دوره از لحاظ واژگان و از لحاظ احضهار   معتقد بود، توللی به اندیشیدن و انتخا  پیپ از

 (.66کلمات بسیار بسیار زبان متنوعی است )همان: 
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 های واژگانی توللیشبکه و دایره .5

دست یافت که نمودار دستگاه فکری شاعر اسهت. هنگهام مطالعهة یهک اثهر       هاییکلیدواژهتوان به در شعر هر شاعری می

شهوند و  یابیم برخی از مضامین و کلمهات در بیهت تکهرار مهی    م، پس از خواندن چند شعر از یک مجموعة شعری، درمیمنظو

ای خهاص را  ای از کلمات، یک مضمون یا کلمهه بریم که مجموعهمی پردازیم، پیمرور اشعار می آنگاه که از ابتدا چند مرتبه به

شهوند، بهه همهراه واحهدهای     ها که با عنوان کلیدواژه شهناخته مهی  کنند. این کلمهگردد، احاطه میکه در سراسر شعر تکرار می

واسطة زبان نوشهتار بهه خواننهده منتقهل     دهند که بههای درونی شاعر را نشان میهایی از تفکرات و دغدغههمنشین خود نمایه

خهاطر قرابهت    هایی است که بهه یافتن واژهوظیفة شاعر کش  مداوم است. او معموتً درصدد »گردد. به سخن ترنس پرین: می

(. در حقیقهت،  160اله :  1386پهور،  آفریننهد )عمهران  نشینند، معانی شگفت مهی که با یکدیگر دارند، وقتی کنار هم می پنهانی

 دهند و گویا گستردگی دایهرص واژگهان  کلمات همانند مجرای تنگی هستند که دریای عمی  معانی را از تنگنای خویپ عبور می

گنجد و مها تنهها آثهار و    ها و معانی به تمامی در الفاظ درنمیاندیشه»شاعر، تنها راه بیان جامع و دقی  مفاهیم آنهاست. اگر چه 

شناسهی سهنتی بهوده اسهت     (. توجه خاص به بسامد واژگان در سبک160: 1389)سلیمانیان، « بینیمهای آن را در زبان مینشانه

شناسی برپایهة بسهامد رخهدادهای    کار سبک»است. « بسامد»گیرد شناسی اصل قرار مینچه در سبک(؛ اما آ49: 1368)عبادیان، 

دهنهدص یهک عهادت    زبانی استوار است. بسامد مطلو  در تحلیل سبک عبارت است از تکرارهای برجسته و معنادار کهه نشهان  

 (.  20: 1390زبانی یا یک مشخصة پایدار فکری و روحی باشد )فتوحی، 

« دلگیهر »، «شهامگاه »، «زمستان»، «سرد»طبیعتی نزدیک به دل شاعران این نحله داشته است، در کنار واژگانی چون: شب که 

اسهت )شهفیعی   « هها شهقای  »و... بیانگر حاتت تأملی و عاطفی شاعران معاصر است. به قول یکی از شهاعران معاصهر، عصهر    

: 1380مانهد )نهک. باباچهاهی،    رون  میبود، بازار رمانتیسم ایرانی بی( و به تعبیری درست، مهتا  اگر نمی117: 1387کدکنی، 

ای از کلمات کلیدی و نمادین همسو با نگاه رمانتیهک شهاعر،   خصوص دفتر شعر رها و نافه( نیز دستهدر شعر توللی )به(. 122

دهندص روحیة غالباً غمگین وی است. کنندص روحیات و ناخودآگاه فردی شاعر است و نشانشود. این کلمات بیانمدام تکرار می

« آیهد های زبانی ازجمله واژگانی از اجزای فرم به شهمار مهی  نشانه»توان شاعر را شناخت. ها و کدهایی که با آنها میاین نشانه

رد؛ ههای نقهد شهعر معاصهر، واژص خهاص خهود دا      شده در کتا (. توللی بسیار فراتر از دایرص واژگان اشاره25: 1389)تسلیمی، 

ها و کلماتی که فقط در بخپ صفت و قید از تنو  و تعدد و تکثلر شگفتی برخودار شده اسهت؛ بهرای مثهال وی توانسهته      واژه

روشبن،  رنبگ، دود، سبایه  نور، تیبره کبود، تیره، تار، سیه، بی)ظرفیت رن، سیاه در قالب تنو  واژگانی آن در زبان فارسی 

 ( خود بگنجاند. 1390)برگرفته از کوپا و اسماعیلی، « طبیعت سیاه»نتیسم و را در شبکة واژگانی رما و...( تاری 

کند و نکتة مهم این است که توللی فقط در تغزتت رمانتیک روشن خود، از واژگان روشن و سفید و امیدوارانه استفاده می

ت. برای شهناخت زبهان رمانتیهک تهوللی،     واژگان رمانتیک سیاه و تیره و غمناک اس« نافه»و « رها»فضای غالب اشعار دفترهای 

 2بندی کرد. این کار به شرح جدول طی  عناصر زبانی )لغات و ترکیبات( شعرش را استخراج و دستهها و گروه همباید شبکه

ای و عادی است، ولی بخهپ  های کلیشه شود؛ بدیهی است بخپ ناچیزی از این کلمات و نشانهبندی میهای زیر دستهو گروه

 اند. م آن آگاهانه و در مسیر محتوا ساخته و تکرار شدهاعظ
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 : صفت، قید و رنگ در دفترهای رها و نافه2جدول 

بار، غمزده، افسرده، سرد، خیز، بلند، کهن، تیره، قدیمی، فسونکرده، فسونگشته، گمشده، گمدور، دراز، گذشته، گم ها صفت  .1

حلقه، موحپ، نهفته، خموش، پاکیزه، یکسره، نوازنده، حلقه خوش، سوخته، هولناک، نمناک، غمناک، جوانمرگ،

امان، شگرف، دلکپ، گوهربار، نازآلود، مست، پرکینه، لبریز امید، گرانبار و خموش، تباه، شوریده، سیاه، تن،، تلخ،  بی

آمده بر روی، نیپیهروز  سقرار، تبهکار  تبهکام  سیهدشت، تیره و تلخ، تر، بیجاوید، مدام، خسته، بسته، خموش، پهن

فام، سبکجوش، خاموش، گرم و  زده در موی، پرسوز، هول، نهیب، فروزنده، جگرخوار، فسونکار، سیهسن،، آتپ

امید، زرپرست، زرین، بخیل، دردآزما، تیره، گرسنه، ناتوان، لغزان، بار، بیافروز، پرشکسته، اندوهسوز، گرانبار، تب روان

نما،  افروز، دتویز، دروازهافزای تبسوز، هنرزای هنرسای، شبسوز، روانکاه، سبکنخدایی، دیرینه، روا ]زبان[

آمیز و دیرجوش؛ سرشت، غمگین، غمناک، کمباور، عبث، دوزخی و وحشتپرور، شبگیر، بلورین، سیرا ، گرم گمان

بال، لطی ، دوردست، کار، خرمائی، قشقائی؛ ریپ، دلکپ و عاشقانه، خوبروی جوان، حزین، خستهتوبه]گرگان[

انگیز، لجباز، سودائی، لغزنده و سوزان، افزا، هولافکن و بیمدلکپ، نمناک، خرم و گویا، رمیده، ژرف، درخشان، هول

نورد، آور، آراسته، بازپسین، شبتابی، خوا انگیز، بیآلود، غمای، شوریده، افسونگری، غمای، دلسوختهزدهرنجور، ماتم

گریز، دار، پرفروغ، زارگستر و پنهانزندهسوز، خودفریب، گریزنده، شببخپ، رامپناآشناپرست، نوازشتیره، شادمانه، 

پرست، پرگل خاموش پردرخت، درشتناک، پرهراس، سیرا ،  بخپ تندمهر، بلاکپ، بتدیرآشنا، تشنه، هوس

نهاد، دست، کجسیرتان؛ کارگشایان  چیرهپاکیزهدیده، لگام، نیمراه، کامگور، بیبهبار  رفته به باد، تل، کردهدوستان، تهی کهن

ریز و کار، فرخنده، عرقعشوه آلودمهر، ناسپاسی گنهیار دیرینه، خستهرسته، بیدادگر، یارفروشان خودپرست؛ مهربان

 (1386سای و... )توللی، وار و سهمگین رقص، روئینه رن،، افسانه جان و برگشته بی

شبان، ناگاه، ناگهان، گاه، لختی انه، غوغاکنان، شبانگهان، شبانگاه، شبانگاهان، سهمناک و آرام، ناتن، نیمشامگهان، دزد قیدها  .2

نرمک، کنان، پاورچین، پاروزنان، نرمنرمی، بازیخیز، هماره، دریغ و درد، بهدگر، آنجا، هوسناک، هراسناک، سبک

فرجام، لختی، گرم، لغزان و گریزان، بسیار، هربار، افسوس، به آرامی، سبک، از دور، شبگیر، نرم و دتویز، خیره، به

گمان، زار، نیک، دیر و زود، شب، تن،، بس، دور از،  آهسته، بیزار، یکباره، دلخون، دمادم، به روشنی، افسرده، بی

زناک، سخت، گر، نیمروز، بامداد، هنوز، آشفته، جاودانه، دیری، یک عمر، دردا، چه زود، نیمرن،، یکایک، سو نغمه

گاهگاه، فرزندوار، خموش، دریغا، پنهان، غمناک، گرانبار، تیره، سرد، مات و غمزده، رخشنده، نگونسار، آرمیده، پویان، 

درن،، آن شب، دیرباز، زار فرجام، لرزنده، نومید و خسته، پیچان، سال و ماه، آشکار، بیهوش، بهافسوس، تند، سبک به

باخته، دوش، شام، و دردناک، دوردست، لختی، ناگه، بس شبان، پرشور، مست و هوش و خسته، هرسو، دیرپا، سوزان

گاه، ز نو، آهسته، فارغ، شبانگاهان، یکایک،  )پربسامد و نماد رمانتیکی(، کاوان )نوواژه(، خسته، زود، خمپُ، بی دور

ان، دریغ، شگفت، هشیار و خیره، فام، پریشان، دردمند، رقصزده، نمایان، سپیده بسی، شگفتا، چه بس، گویی، حیرت

رقص، درخشنده، راست، اشکریزان، شبانگه، نهان، مست، سبک، کام، آهسته، ناشناس، شگفتا، وایآشکار، ناگه، نابه

زنان، دلبرانه، دیر، دوشادوش، دلکپ و نرم، پیوسته، شتابان، افشان، نیلیگرمی، بوسه موی، بهخوا  و آشفته بی

شکیب، پیچان  خسته و گرانسن، و بی-نرم، هرشبه، ناتنتر، هوسناک، دمادم، استادانه، مدام،، نرملودهتر، غبارآخمارآلوده

وتنها، کشان، یکهکمک، دزدانه، دامن حاصل، کمدسته، زار و افسرده، گرم، شرربار، بیهرزه، پراکنده، دسته و غضبناک، به

 (1386دم، نیمرن، و ... )توللی، ب، سپیدهنفس، سوسوزنان، مواج و دلفریغمگین، گرفته و سنگین

ها رنگ  .3

در 

جایگاه 

 صفت

روشن، خرمائی، بنفپ، نیلوفری، نیلی، سپید، سایه ]مریم[سیاه، آبی، نارنجی، تار، تیره، سیه، کهربائی، کبود، زرد، سرخ، 

 (.1386فام، سحرفام و ... )توللی، ، نیلگونه، نقره]صفت شام[فام بور، سرمه
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های معنایی و واژگانی شعر توللی در رها و نافه با نگرشی آگاهانه انجام شهده  گونی در کنار شبکه  و تکثلر و گونهاین تنو

اگر شاعر امروز بخواهد با ذکر کامل مشهاهدات خهویپ، کلمهات زرد خردلهی را در     »است. دیدگاهی چون اینکه گفته است: 

با این ترکیب عامیانه توصی  نماید یا داسهتان معاشهقات خهویپ را در کنهار     غزل به کار برد، یا دامن فلفلی نمکی معشوقه را 

مزار  سرسبز شبدر و باقلا با رعایت اسلو  کهن شرح دهد، در اثر بیرون بودن این لغات از فرهن، ادبی قدیم، خواه نهاخواه  

ههای واژگهانی و تعهابیر بهه دو     زنجیرهتوان اشعار را توللی را براساس همین  می(. 21: 1386)توللی، « مجبور به سکوت گشته

ههای مهأیوس تعله  دارد. شهعر تهوللی پهس از       های امیدوار است و آثاری که به ذهن دسته تقسیم کرد: اشعاری که از آن  ذهن

 کودتا، به خاموشی و سکون کشیده شد.

 و محتواهای اصلی:را براساس مضامین  گفتمان شعر رمانتیسم، خلاصة عناصر عاطفی و فکری و زبانی 1نمودار 

 

 

 

 

 رها و نافهتحلیل صفت و کارکردهای آن در  .6

 . صفت مبهم1 .6

 ( و یهک 145/ 1بار از )هر(، یک بار از )همه( )همهه درد، ن  11بار از صفت مبهم استفاده کرده است.  13در مجمو  شاعر 

کاررفته با )هر( واژگانی چون راز، خاطره، عش ، های به (. موصوف22)ن/ « شمعی چند»صورت مقلو  بار از )چند( آن هم به

گهویی و ابههام دوری    دهد که شاعر از کلهی  های مبهم نشان می سر موی است. کاربرد کم صفت حال، نغمه، نگاه، تار عصب و

ها: هر دخمه،   دهد. نمونه های عاشقانه و رمانتیک به توصی  دقی  و جزئی بیشتر اهمیت می کند و در بیان حاتت و روایت می

 (.  126(؛ هر نگاه )ن/82؛ هر خنده، هر نغمه )ن/(69(؛ هر سوی )ن/65(؛ هر حال )ن/21هر راز، هر خاطره، هر عش  )ن/

 )صفت مؤول( گروه وصفی .2. 6

مورد صفت مؤول در دفتر شعر  نافه دیده شد. معموتً شاعر قبل از موصوف از صهفت اشهارص )آن( اسهتفاده     9در مجمو  

د شهاعر در توصهی  بیشهتر بهه     دهه  های مؤول نیز نشان می آورد. کاربرد کم صفت کند و بعد صفت را به صورت جمله می می

 های بیانی ساده و مرکلب دلیل دیگر این مدعاست.   ایجاز تمایل دارد تا اطنا . کاربرد فراوان صفت

                                                 
 ( است. 1341نشانة ارجا  به دفتر شعر نافه )« ن». در تمام متن، 1

 

 

 قطب سیاه زبان رمانتی  )عاطفة رمانتی (

 آلود. نگاه، هوس، گناه و عش  گناه1

 پروایی. زن، معشوق خیالی و بی2

 . شرا ، افیون، الکل و مخدریات3

 بافی. ناامیدی، تنهایی، خیال4

 هراسیطلبی و گاه مرگ. مردن، مرگ5

 . درد، رنج و غم و حزن بیپ از حد6

 قطب سفید زبان رمانتی  )تغزل شاد(

 . ماه، نور، چشمه، خورشید و مهتا  و آ 1

 . تن، بدن، سینه، ساق2

 . شادی، شور و نشاط3

 . نسترن، گل، نرگس و پونه و بید4

 . کودکی، زن و همسر و مادر5

 . مهربانی و همدمی و عش  پاک6

واژگان سیاه و 

 سفید

 رمانتیسم
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 20به نام یاد کهن( ن/ مرد خوانده شده)آن « آن مرد که یاد کهنپ خوانند»ها:  نمونه

 36( ن/ غم با شبپگیرندص  هالة الفت« )ای که الفت غم بود با شبپ از هاله»

 54خاموش به روح تو( ن/ های فروخفتة هوس)آن « ها که فروخفته به روح تو خموش آن هوس»

 . 54از درد( ن/  های آزاردهندهدمل)آن « ها که روان تو بیازرده ز درد  آن دمل»

 های اشاره . صفت3 .6

هایی که  مورد )آن(. موصوف 106این( و مورد ) 74های اشارص )این و آن( استفاده شده است؛  بار از صفت 180در مجمو  

با صفت اشارص )این( آمده است، بیشتر ناظر بر شخص شهاعر و متعلقهات او چهون زن و فرزنهد، زمهان )مثهل شهب، شهام( و         

 متعلقات آن چون)شمع( و فضاست:

(؛ در ایهن انتظهار   77/(؛ وین روح گنهکار )ن23شخص شاعر و متعلقات وی: این هر دو منم آه منم این دیو! )ن/ ها:  نمونه

آلود؛ بود من است  های غم (؛ سوز من است این چکامه249(؛ کوکب بخت من است این زن که دارد در میانم )ن/156تلخ )ن/ 

(؛ سایة مرگ است این، مرگ من است ایهن سهایه   201کاودم این زخم روانسوز روانکاه )ن/ (؛ می194های دتویز )ن/ این ترانه

 ( 248که امشب )ن/ 

(؛ 69(؛ در این شبانگه توفهانی )ن/ 37(؛ آه ای امید رفته در این شام غم بپیچ )ن/ 71زمان: در این شب این شب توفانی )ن/

 (37ام در این شب و این شمع تابناک )ن/ من مانده

 ( 47فضا: دل طراوت یافت زین بارندگی )ن/

 تعلقات اوست.  هایی که با صفت اشارص )آن( آمده بیشتر در مورد معشوق و م موصوف

(؛ مستانه در آن خرمن 76(؛ لختی دگر آن پیکر جانبخپ دل افروز) ن/59ها: ناز آن چشم سیاه تو که با موج نگاه )ن/ نمونه

( کهاربرد  193افروز )ن/(؛ دوزخ من بین کزان دو چشم تب75(؛ در وا شد و آن شاخة نیلوفر شادا  )ن/76گیسوی گرانبار )ن/

بهرد.   های سبکی شاعر قلمداد کرد که برای جلب نظر مخاطب از آنها بههره مهی   توان جزء ویهگی را میهای اشاره  فراوان صفت

  توللی برای توصی  حال خود، فضا و زمانی که در آن قرار دارد، بیشتر از صفت اشاره )این( استفاده کرده است؛ چون واقعهی 

آن را « دور از دسهترس بهودن  »ی و  انگیز کار برده است تا خیالرا به « آن»تر است. اما در مورد معشوق صفت اشارص  و ملموس

 در پیوند است. « دور»نشان دهد؛ این انتخا  ناخودآگاه با استفادص فراوان شاعر از واژص)صفت و قید( 

 ، صفت خاص و پربسامد توللی«دور. »1. 3 .6

و « دور» -یک)از حالهت ههراس و نگرانهی( اسهت    ای رمانتکه خود نماد و نشانه -بر تصویر شب و شام و شامگاهان علاوه

رمانتیسهم تصهویرگر فاصهله اسهت:     »کنندص تصویری از دنیای دور در خیال شاعر اسهت.  در شعر توللی نماد و بیان« دوردست»

برد تا از واقعیهت  های دور و دوران کودکی و آغاز حیات پناه میای با کانون؛ بنابراین برای ایجاد فاصلة زمانی به گذشتهفاصله

ههای دوردسهت   هها و کوهسهتان  نخهورده و دشهت  اکنون به آینده بگریزد. برای ایجاد فاصلة مکانی به طبیعت وحشی و دسهت 

بر این اساس، ازجمله کلمهات اساسهی و پربسهامد    (. 132: 1386)فتوحی، « بردهای کهنه و متروک پناه میگریزد و به مکان می

 است.  « دور»توللی از واژص  -یا ناخودآگاه-فاده فراوان و آگاهانه، است«رها و نافه»دو دفتر 

)تهوللی،  « غرقهه در بحهر فکهر   »رود و گهاه نیهز   دهد؛ با خیال به قلة کوه مهی چیز در خیال رخ میبرای شاعر رمانتیک، همه

انگیهز   ز مهوج غهم  چشهم افسهونگری ا  »است که « شاعری شوریده در بر شمعی، سر شوریده به دست»( است و گاه 46: 1386

« غمخانهة تاریهک روان  »(؛ شاعری که اسیر خیال است و کسهی  65)همان: « چشمة راز درخشد به ضمیرش چو یکی خیال/ می

تهرین معهرف معناهها و    در شهعر تهوللی مناسهب   « دور»ش را نشهناخته اسهت. مفههوم    «غمخانة تاریهک نههاد  »( و 132)همان: 

 22سهازد. در   در شعر تهوللی را آشهکار مهی   « تخیل»ای که نقپ مؤثر و عمی   عنصر های رمانتیک این شاعر است؛ واژه فلسفله
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های دیگهر ایهن کلیهدواژه کهه خهود یهک شهبکه را        کار برده است؛ گونه بار از این کلیدواژه به 31قطعه شعر دفتر رها بیپ از 

جهایی اسهت کهه نهام یهک       ن تأثیر تابهای است.« های دور و ژرف و آندوردست، آنجا، سراب و دره»دهد شامل  تشکیل می

   بار از آن استفاده کرده است: 13نام گرفته و « دور»وی نیز « شعر»
 دور، آنجا که شب فسونگر است و مست

 های سرد و کبودخفته بر دشت

 های سپیددور، آنجا که یاس

 شاخه گسترده بر کرانة رود

*** 

 دمد مهتا آنجا که می دور

 رفزرد و غمگین ز قلة پرب

 هاآنجا که بوی سوسن دور

 (70-69: 1386های خاموش و ژرف ..... )توللی، رفته تا دره

 استفاده کرده، به شرح زیر است؛  « دور»هایی که توللی پس از آن از صفت موصوف

(، 117)همهان:   ههای دور قهرن )همهان(؛   دوردسهت ویهران و  قلعهة  (؛ 57)همان:  کوهسار دوربار( )همان(؛  5) جنگل دور

بهه جهان دادن خورشهید نگهاه      بسهته از دور در نقپ قید یا مسند و ... اسهت:  « دور»(؛ و مواردی که 62)همان: مناجاتی از دور

! ای خسهته /  دور(؛ 121به راه تو نگهاه  )همهان:    کاویخته از دورسایه که منزلگه شب بود؛ چیست  دور از دل آن(؛ 72)همان: 

 (.130)همان:  از بن آن کوچه دور(؛ 123و  122)همان:  دور شو، دور

هها و اتفاقهات دوری   هها و شهب  رساند که شهاعر امهور و اشهیا و چیزههایی را در دره    دور این معنا را به ذهن مخاطب می

ههای شهاعر   نیهافتنی بهودن خواسهته   شک نشان از دستکند که آرزوی وی است و چنین کلیدواژص پربسامدی بیجو میو جست

اش شهیفتة  شناسهی گویی شاعر بهه تناسهب کهار باسهتان    »کند. که شاعر آرزوی محالپ را توصی  می دارد و حداقل این است

گونهه شهاعران    های مرگ کوی مردگان و ... است. از آن رو که ایهن های راز، درههای دور و فریفتة دخمههای دیر و مکانزمان

یابنهد. ایهن   تر از نمای نزدیک مهی ینند، دورنما را شاعرانهبهای دور میآرمانشهر یا بهشت گمشده و عصر طلایی را در گذشته

 (. 463: 1386پور،  )امین« شوند، از آن بسیارند تصویرها که همه در نمای دور و در پرتو پریده رن، مهتا  دیده می

 صفت نسبی .4. 6

شهناور چهو قهو    مهورد آن بهرای وصه  معشهوق اسهت:      12مورد صفت نسبی در نافهه بهه کهار رفتهه کهه       48در مجمو  

(؛ دسهتم بهر آن   94(؛ رخ سیمینة گلگون کرده از شهرم )ن/  88(؛ نیلوفری قد تو در آن موج درد و ناز )ن/ 83پیکرت )ن/ نازنین

ههای   (. چهارده مورد از صهفت 203(؛ لبخند بلورین )ن/159پوست )ن/  (؛ در آن سیمگون دست نسرینه137کمرگه زنبوری )ن/

(؛ آتشین دسهت شهوق   89(؛ آتشین صب  )ن/55(؛ آتشین عش )ن/ 35رخ )ن/ رفته است: آتشینصورت مقلو  به کار نسبی به

 (. 166گوی )ن/ ( و زرینه111(؛ استخوانی دست )ن/83استخر )ن/(؛ زرینه160(؛ آتشین چنبرم )ن/178)ن/ 

ایهن طریه  کهاربرد    بهه آخهر آنهاسهت تها از     « های بیان حرکهت »های توللی در ساخت صفت نسبی، افزودن  یکی از شیوه

(؛ 120(؛ غم دیرینه )ن/159پوست )ن/ (؛ نسرینه83استخر )ن/ (؛ زرینه81(؛ جام دوشینه )ن/ 24تری بیایند: کشتة دوشینه )ن/ تازه

 (.  94( و رخ سیمینه )ن/ 174یار دیرینه )ن/ 

(؛ در آن 137زنبهوری )ن/  کاررفته نیز تازگی دارد و پهیپ از وی بهه کهار نرفتهه اسهت: کمرگهه       تعدادی از صفات نسبی به

دسهت   (؛ اسهتخوانی 88قهد تهو )ن/   (؛ نیلهوفری 166لگهام )ن/  پهنة دریایی بی (؛ بر نیلگونه159پوست )ن/  سیمگون دست نسرینه

 (. 27)ن/« لبخنده  آن غنچة»( و 221پوش )ن/ (؛ ماهک نسیرینه111)ن/
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کهاربرد زیهادی   « سختینه، کبودینه، سهرخینه و...  سبزینه، زردینه، –در شعر شاملو «( ینه»این ساخت صفت )صفت+ پسوند 

کند. کاربرد صهفت نسهبی   ( و به معنارسانی و القای بار عاطفی درون شعر کمک می297-296: 1387پور،  یافته است )نک علی

 شک ناشی از عاطفة رمانتیک اوست.   شود و در شعر توللی با این وسعت و تعدد، بیدر شعر شاملو و فروغ هم دیده می

 . صفت بیانی5 .6

ترین ویهگی سبکی توللی به کار بردن چشمگیر صفات بیانی اعم از ساده و مرکلب است. وی بیشهتر از آنکهه از    از برجسته

 473کنهد. در نافهه در مجمهو      های بیانی برای فضاسازی رمانتیکی استفاده مهی  تشبیه یا اضافات تشبیهی استفاده کند، از صفت

ههای   های ساده چون: سیاه، سرد، گرم، تیره، روشن، خاموش و... است. صهفت  مورد آن صفت 139ته که صفت بیانی به کار رف

(؛ زخهم  36(؛ گهردن سهپید )  197(؛ موج گران )23(؛ خشم سیه )207(؛ شرا  کهن )22(؛ غمخانة تاریک )20ساده: بخت بد )

 (.203(؛ بوم سیه )29(؛ چشمان سیاهپ )27(؛ شادی خاموش )198نهان )

(؛ مهوجی  94فهام )  (؛ پرتهوی خاکسهتری  89گسهار )  (؛ تب هسهتی 88(؛ پرند سحرفام )87فام ) های مرکب: دوش نقره تصف

 (.218(؛ تیغ خودآورده )201سوز ) جوش سبک (؛ خشم سبک201(؛ یاد هنرزای هنرسای )183کهرباخیز )

بات وصفی مقلو ، یک صهفت بیهانی   مورد به صورت مقلو  به کار رفته است. در برخی از ترکی 28ترکیبات وصفی در  

بخت  (؛ نگون144دشت خموش ) (؛ پهن94(؛ فریباچشم مستت )93شمع خاموش ) دگر هم بعد از موصوف آمده است: فروزان

 (. 197حوصله ) رفیقان تنُُک (؛ خودکامه212پلن، خروشنده ) (؛ زخمگین190وار ) رقص افسانه (؛ سهمگین189جادو ) ضحاک

 )از نظر بار معنایی( فت بیانی. انواع ص1. 5 .6

 کهار  های به اند. در اینجا از طری  آمار صفت هایی که از شعر توللی ارائه شده، فضای شعر او را تیره خوانده در بیشتر تحلیل

 های بیانی با بار معنایی منفی و مثبت مشخص شده است. رفته، درصد صفت

 صفات منفی: سرد، خاموش، سیاه، تیره و... .

 مثبت: گرم، روشن، دتویز، تازه و... .صفات 

 435مجموع صفات: 

 درصد تعدد صفات مثبت درصد تعداد صفات منفی ردی 

1 290 66/66 145 72/33 
 

(؛ 48(؛ بهازوی نهازآلود )  48(؛ انگشهتان گهرم )  126کند: ساق دلپهذیر )  توللی در وص  معشوق از صفات مثبت استفاده می

( و در وص  حال خهویپ و همسهر   82(؛ پرتوی دلفروز )81(؛ لبخند تابنده )59نور دتویز ) (؛48(؛ چهر پاک )49زل  بویا )

(؛ امیهد  59روز ) (؛ عش  سیهکام سهیه 60(؛ آرزوی سیه )54تاریک نهاد )  کند: غمخانة و طبیعت و ... از صفات منفی استفاده می

( و 64(؛ زنی مات و گریزنده )63توللی[؛ همسر آزرده ) ( ]خطا  زن به64(؛ همسر بدعهد تباه )43پیکرم ) (؛ افسرده60تبهی )

 (. 64جان و خموش ) چهرص بی

 نمونة ترکیبات وصفی
 ترکیبات وصفی مثبت ترکیبات وصفی منفی

(؛ 20(؛ بخت بد )20(؛ دری فرتوت )19انگیز ) گام هراس

(؛ دل 35(؛ رخ اندوهبار )22(؛ غمخانة تاریک )20گدا )آزرده

(؛ 36(؛ آفتا  تشنه )53(؛ سایة شوم )65گمراه و پشیمان )

(؛ چشم تیره 109(؛ چشمان خاموش )99سوز )عش  پرده

 (23(؛ قالب دردآلود )127سوز ) (؛ رشک سینه110)

(؛ 23(؛ پیکر پاکیزه )36(؛ صب  دلکپ )116یاری  گرم )

(؛ صب  23آسا )وار مسی  (؛ شکل پری28پرسپ پرمهر )

(؛ 88(؛ گل فرخنده )105(؛ سراچة مهرافروز )48نمناک )

( 87فام ) (؛ دوش نقره87(؛ شیب نرم شانه )88پرند سحرفام )

 (36فام ) گردن سپید، نمایان، سپیده
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 زدایی( )صفت کاربرد صفت به جای اسم. 6. 6

است که هرچند در شعر کهن نیز گاه به شکل انهدک  « جای اسم استفاده از صفت به»ازجمله کارکردهای زبان شعر معاصر، 

(. علاقهة تهوللی بهه    118-115: 1387پور،  ه کار رفته، با شعر نیما و شاعران پیرو او، این روش کاربرد فراوان یافت )نک علیب

گویند )کریمهی و   زدایی می شناسی به این عمل صفتجای اسم به کار برد. در زبان صفت باعث شده که در مواردی صفت را به

(؛ ریاکهاری  20) بدمسهت هها: یکهی    جای اسم به کار رفته اسهت. نمونهه   ورد صفت بهم 35(. در مجمو  100: 1397همکاران، 

نههاد؛   کهج  نمایهان  راسهت (؛ فسهون  65آلهود )  گنهه  ناسپاسهی (؛ 21خهوردم )  خسهان (؛ تیمار 20) بَدان(؛ غمخوار 20) بدخواهان

(؛ کهنهه شهد   185) نشکفته پیوندز آن (؛ فرو مُردم ک207خویشتنم ) پروردگان جفاکپ(؛ کنون 244بتر از جانور ) سیرتان اکیزهپ

 (.185) هنگامه پرهیز(؛ صدا بگذشت آن 174)توختگان  کین(؛ دل 174) سحرسوختگانقصه ما تا به 

 کاربرد اسم به جای صفت. 1. 6. 6

 16 جای صفت به کار برده است. در نافهه  سازی نامید، اسم را بهتوان آن را صفتهمسو با همین علاقه، در فرایندی که می

(؛ 173(؛ بهازار فریهب )  93(؛ یاد فرامهوش ) 202(؛ دیدص حسرت )178بار اسم در جایگاه صفت به کار رفته است: گفتار جادو )

 (.28( و لب پرهیز )41(؛ چشم رشک و عیب )30درودم )(؛ اشک30نوازش )چشم

 . صفت شمارشی7. 6 

ها شامل اعداد: یک/ یکی، دو، صد و ههزار/ ههزاران    صفتمورد صفت شمارشی در نافه به کار رفته است. این  29در مجمو  

(؛ صهدهزار داغ  190(؛ صهد جلهوه )  19(؛ یکهی گهام )  160هالهه )  (؛ یکی نیلگون160(؛ صد شیوه )100ها: دو بازو ) شود. نمونه می

شهی در شهعر   (. صهفت شمار 222( و ههزاران سهرود )  212(؛ صد نیهاز ) 218(؛ طفلی دو سه )222(؛ کلامی دو )232سوز ) گریبان

ای دارد و قصد اغراق در کمی یا زیادی موصوف به کار رفته است؛ بنابراین اعداد در شعر وی جنبهة کلهی و کلیشهه    توللی بیشتر به

شیوص شهاعری تهوللی بهه آوردن    »نویسد: گنجد. مرحوم خانلری در این زمینه میذیل توصی  دقی  و جزئی در شعر رمانتیک نمی

ممتاز است. در شعر او کمتر مفهومی از صفت خاص و دقی  جداست.... توللی نخستین کسی بود کهه  اوصاف بدیع، مخصوص و 

گهاه در  ههای دیگهر ههیچ   در دوران اخیر به این گنج بیان دست یافت. در شعر توللی روشنی و تاریکی و سپیدی و سیاهی و رن،

آور.... سهبک شهاعری تهوللی را از    و گاه نمنهاک و خهوا   رن، است موارد مختل  یکسان نیستند. پرتو مهتا  گاهی سپید و نیم

 (.  308- 306: 1365)خانلری، « توان شناختسابقة او میروی این اوصاف متعدد غالباً تازه و بی

 

 تحلیل قید و کارکردهای آن در نافه  .7

 . قید حالت1. 7

یات نافهه دارای قیهد حالهت اسهت. از ایهن      درصد از اب25های شعر رمانتیک توصی  حاتت درونی شاعر است.  از ویهگی

، ای بس که به آغوش گنهه   تشنه(؛ 36)ن:  پریشان و دردمندمورد توصی  حال خود شاعر است: من پیپ او نشسته  37تعداد، 

(؛ بدرودکنان دور شهدم  30درودم )ن:  اشک دوان و رخشان(؛ 63فروبرده به چن، )ن:  سرآشفته، ریزان اشک(؛ 54رفتی باز )ن: 

 (. 70)ن: کبوداندامو  نای گرفته/ پریشان مویو  پای برهنه( و 166)ن:  شکیب بیو سن، گرانو  نای خستهو  ناتن(؛ 31ور )ن: د

 شعر پریشانو  دفتر به پیپام در این شب و این شمع تابناک/  صورت گروه قیدی آمده است: من مانده تعدادی از قیدها به

 (. 120در اندیشة تلخ از سر درد/ رن، جاوید زدم بر رخ رسوایی خویپ )ن:  هدست بر چان(؛ 37)ن:  سر به دستو 

لنگهان   (؛ لنه، 178کهام )  (؛ تشهنه 165بیشتر قیود حالت که در توصی  حال خود شاعر آمده، بار معنایی منفی دارد: خسته )

وچهار مهورد  (. بیست36ان و دردمند )( و پریش639ریزان ) (؛ اشک111(؛ شتابان )109(؛ گریان )143امید ) (؛ غمناک و بی178)

بهر لهبپ )ن:    نوازندهگذشت  (؛ دودی که می27خرامید به سویم )ن:  مستانهقید حالت در توصی  معشوق و متعلقات اوست: 
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در  سهاغر زده و  لب بر لب(؛ 144در حریم هلاک )ن:  خرامنده(؛ گرفت بان، و 48گر شد از نهفت )ن:  جلوه خندخندان(؛ 35

 (.37( و رقصان خیال روی تو در آرزوی پاک )ن: 76بود )ن: بستر من 

شود، بیشتر قیود حالت که به معشوق نسبت داده شده است، بار معنهایی مثبهت دارد.    ها مشاهده می گونه که در نمونههمان

زده هر کهدام دوبهار    هایی چون: تشنه، مست، مستانه، آشفته و حیرت معموتً شاعر قیدهای تکراری کمی به کار برده است؛ قید

 اند. تکرار شده

 . قید چگونگی )کیفیت(2 .7

 مورد قید چگونگی در نافه به کار رفته است. قیدهای چگونگی، از نظر ساختار، تنو  بیشتری دارد.  142درمجمو  

(؛ 20لهم را )ن:  کنهد شهرح ملا   تهازه از ریاکاری بدخواهان و تها   فارغ(؛ 20فرود آمد و بر در زد )ن:  آهستهقیدهای ساده: 

 (.30تک پایی )ن:  تک آرام و سبکپیچید در آن گوشة خاموش/ 

 قیدهای مرکّب:

 مانند:الف ب قیدهای مرکّب )اسم +صفت( یا )صفت +اسم( یا )اسم +اسم(؛ 

 کوشای سهخن (؛ 24)ن:  دگر خوی و دگرسانم(؛ روز ار چه 21تشة هر رازم )ن:  کفتارصفتوز سینة هر دخمه برآرد باز/ 

( و شهعر مهن   166صفت به گنج گریزنده بسته مههر )ن:   (؛ قارون82در کار بازیگری )ن: سبک رقص (؛ 28ود و به هربار )ن: ب

 (.  150سوز )ن:  اگر شعله کشد گرم و روان

 :مانندوار؛  ب ب قیدهای جمله

 گویهای بهس سرگذشهت   ز دوشینه  (؛83)ن:  افشان ز دور بوسهها  (؛ بر آن جلوه42)ن:  تشنه بر گناهبینمت ز شور نهان،  می

 (؛ 82)ن: 

 ج ه قیدهای مرکلب )حرف)بی، نا، به و...( + اسم یا صفت(؛ مانند:

نشین )ن: پرده  بی(؛ تکیه بر من زن و 65هم درشکند پیکر مهر )ن:  به ناتراشیده(؛ 43کشد آهسته در برم )ن:  می کام نابهتب 

روشهن و گهه   بهه خیهره    (؛ گهاهی 49ور شد در تنم )ن:  شعله به گرمی(؛ خون 88)ن:  شکیب بی (؛ بر بستر اوفتاده سبکبار و60

در پهی   به عبهث (؛ 194(؛ بی اثر افتاده در حریم خداوند )ن: 213از پی افسوس و اعتذار )ن:  اگشوده(؛ لب ن104خاموش )ن: 

 (.217مخور )ن:  به هرزه( و دگر فریب کهن دوستان 217شیرین لب پندار شدن )ن: 

(؛ 88روی خهود )ن:  چهون گهل فرخنهده   (؛ پرخنده کرده 76)ن:  آ  تر از ک شتة بی تشنهخواستمپ  تشبیه؛ مانند: مید ه قید  

 (.  82)ن:  چون بوی عود( و بپاشیده هر نغمه 83مرمرین پیکرت )ن:  شناور چو قو

 به آخر اسم و کاربرد آن در جایگاه قید:« انه»ه اضافه کردن 

 (؛ 94دستت )ن:  دزدانه(؛ ولی در دست من 185)ن: بگذشت  هشیارانهدرودی گفت و 

 آورد: شاعر گاهی چند قید را پشت سر هم می

به دورافتهاده  / تا  بی و بیدار(؛ سحرگه بود و ما 94بر سرانگشتم همی سود )ن:  به نرمی/ نمناکو  آلود عش و  سوزانلبت 

(؛ چهو  190)ن: نغهز  و  چهاتک جنبیهد و  گهرم  (؛ چنهان  233)ن:  هراس بی شو و زن شوخک و شنگک(؛ 93)ن:  از پیوند یاران

 (. 190)ن:  رن، برگشتهو  پیچانو  ریز رقبرگیرم از نای شورنده کام/ ع

در شعر معاصر بررسی شده است و کاربرد فراوانی دارد؛ ازجمله این شعر نیما که « قید به جای صفت»این موارد در بحث 

عنهوان یهک صهفت     واسطه پس از اسم نشسته و بهه قید دائم در جایگاهی بی« زندیک نفر دارد که دست و پای  دایم می»گفت 

(. توللی نیز در بیشتر مواقع از این روش استفاده کرده و درمجمهو  زیهاد   99: 1387پور،  علی«)وظیفة وصفی را به عهده دارد...

 های مشترک و جانشین هم یا جانشین اسم به کار برده است.  از قید و صفت



 1400بهار  (34، )پیاپی 1هم، شماره سیزد سال ،فنون ادبی  /   92

 د زمان. قی3 .7

 1« این زمان»مورد،  1« امروز»مورد، 1« شامگاهان»مورد،  4« امشب»قید زمان در نافه کم به کار رفته است و از این بسامد، 

زیاد به کار رفتهه و ایهن   « مرگ»ویهه در شعر به« امشب»مورد. کاربردها بسیار ساده است و گاه برای تأکید. قید  1« دیر»مورد، 

 گ است، همخوانی دارد.با موضو  شعر که مر

 (248پدر شد... )ن:  وای جانم رفت و نیمای من امشب بی

 خبر کامشب نخواهد داشت سر بر زانوانم... بی

 تا بجوید شامگاهان چون دگر روز از جهانم...

 (. 250خبر کامشب نخواهد یافت دیگر در سرایم...)ن:  بی

 . قید افسوس4 .7

: وه،  ههای  مورد قید افسوس را به صورت 20فضای شعر رمانتیک است. توللی در نافه،  هایآه و افسوس خوردن از بایسته

وای »(؛ 203)ن: « پهرور شهبگیر   افسوس! که آن کاخ گمان»آوخ، وای، دریغا، دریغ، افسوس، فغان، اندوه و آه به کار برده است: 

کهه ههر نگهاه     آوخ» (؛249)ن: « وت آمد و خورشید سر زدبرخیزید تابوای! » (؛247)ن: « باز این سایه آمد تا در آویزد به جانم

 (؛41ن: « ) ! که بس چشم رشک و عیبدریغمست توام »(؛ 126)ن: « که بستند بر تو باز

سوزم و پوزش به لب از رنهج   وه! که می »است:  دریغ و افسوس شاعر گاهی به حال دردناك، غریب و پریشان خویش

(؛ گهاهی  151)ن: « روز افسوس که نشناخت کسََم عش  سهیه »(؛ 151)ن: « کام کسََم روح سیه اندوه که ننواخت»(؛ 63)ن: « گناه

نه با مهن بهود تها بوسهم     : »گاهی شکوه از معشوق(؛ 170)ن: « از این آشنایان دریغا دریغ!: »شکایت از دوستان و آشنایاننیز 

ها کهه در ایهن روزگهار     : فغان چهگاه از روزگار؛ (41)ن: « مست توام دریغ! که بس چشم رشک و عیب»(؛ 185)ن: « لبپ آه!

وای! باز این سایه آمهد تها درآویهزد بهه     : »گاه از مرگ(؛ و 244)ن: « تا روزگار تجربه آید به سر دریغ»(؛ 207باید و نیست )ن:

« من عیان شهد  آه! گورستان هویدا گشت و گور»(؛ 248)ن: « پدر شد وای! جانم رفت و نیمای من امشب بی»(؛ 247)ن: « جانم

 (. 248)ن: « تر شد وای یاران! وای نزدیک آمد و نزدیک»( و 249)ن: 

کاربرد بسیار قید افسوس نیز به عاطفة رمانتیسم توللی تعل  دارد. شهاعر رمانتیسهم مهدام در حهال افسهوس خهوردن و آه       

 گفتن از روزگار خویپ، معشوق و گاه نیز مرگ.کشیدن است و دریغ

 . قید مقدار5 .7

ماند و سپس  نفسیبه کار رفته است: شمعم « بس، بسا، ای بس، ای بسا، بسی و نفسی»بار به صورت  16قید مقدار در نافه 

نهیپ   ای بسا(؛ 156گونه که بربسته دست بخت )ن:  رنج گونه بس(؛ 42جدار جدایی میان ما )ن:  بس(؛ بنهاده 19جان داد )ن: 

هایی که شاعر به کار برده، بسیار کلی است و ازآنجاکهه در فضهای    شکل دار آن هم به(. قید مق115جگرسوز به دلداری تو )ن: 

شعر رمانتیک بیان حاتت و توصی  جزئیات مهم است، زیاد به کار نرفته است. شاعر بیشتر به قصد اغراق و تأکید در اسم یها  

 صفتی خاص آن را به کار برده است:

(؛ تشنه ای بس کهه بهه   115نیپ جگرسوز به دلداری تو )ن:  ای بسا(؛ 156ن: زار ) بس سرنوشت تیره که چون مار خوشه

 (.  156گونه که بربسته دست بخت )ن:  رنج گونه بس(؛ 54آغوش گنه رفتی باز )ن: 

 . قید تعجب6 .7

در مکتب رمانتیسم، قید افسوس و حسرت کاربرد بسهیاری دارد و اسهتفاده از قیهد تعجهب نیهز متناسهب بها ایهن مکتهب          

اند. قید تعجب های فردی و غنایی تعجب و افسوس باهم در آمیختهو فردگراست. در شعر توللی بیشتر واگویی محورحساسا

 های: شگفتا، ای شگفت، وه و ای خوشا به کار رفته است: صورت به
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دسهت   وانی(؛ شهگفتا اسهتخ  22(؛ خود نیز شگفتا کهه ندانسهتم )ن:   178فریدون تویی  وه! چه نغز است و گرم! )ن: 

 (. 111کابوس )ن: 

 . قید تکرار7. 7

ی از که ی کارکرد تأکیهدی آن مشهترک اسهت.    جهت نیبدی زبان اعم از زبان روزمره و ادبی هست و ها گونهتکرار در همة 

ساختن آن و (. شاعر برای تأکید بر چیزی و برجسته31: 1395پور ملکشاه و همکاران، دتیل تکرار در سخن تأکید است )غنی

مهورد   10قید تکهرار  در دفتر نافه،  کند؛ وقتی قید، تکرار شود، این تأثیر دوچندان است.تر آن، از تکرار استفاده میتأثیر افزون

 بیان شده است:« باز»صورت  آن هم به

 (28( و بیرون کشد از سینة من باز )ن: 21(؛ وز سینة هر دخمه برآرد باز )ن: 21تا سوی درون بازکشد بازم )ن: 

 ، انواع قید و فراوانی آن در دفتر نافه3جدول 

 درصد بسامد انواع قید

 83/51 141 کیفیت

 63/24 67 حالت

 35/7 20 افسوس

 88/5 16 مقدار

 67/3 10 تکرار

 94/2 8 تعجب

 94/2 8 زمان

 

 . تکرار ساخت در شعر توللی8

تراش  آهن، و خوشها و ترکیبات خوشخل  واژه مشکل شعر توللی باوجود تمام تلاش و همت ستودنی وی در ابدا  و 

است، هر مصهرا  از  « تکرار ساخت»ترین مشکل توللی در های بسیاری دارد. اصلیبا آن شبکة معنایی متنوّ  و نمادین، ضع 

بیشتر اههل  »دلیل محدویت موسیقی کناری، دچار تکرار ملال آور شده است، توللی به اعتقاد شفیعی کدکنی  هر پارص چارپارص به

(. علاقهة  45: 1396)شریفی، « کند تا هسته بیشتر به پوسته فکر می»( و تعبیری دیگر 506: 1392«)فصاحت است تا اهل بلاغت

بخشهی فهرم شهعر    توجهی و غفلت وی از ساختار کلهی و تنهو   فرم، سبب کممفرط توللی به مفردات و ترکیبات زیبا و خوش

-110: 1387پهور،   انهد )علهی  درپی در ساختی اضافی نهام نههاده  ا صفات طوتنی و پیوار و سطحی راست. این ساخت کلیشه

(. صفوی در بحث موسیقی در متن، به اهمیت تکرار در سطوح واج، هجا، واژه، گروه، جمله و ساخت اشاره کرده اسهت؛  111

بینجامهد  « توزان مضاع »ادامه داد تا به سادگی  توان آن را به نهایت میداند که تا بیوی تکرار در ساخت را روشی مرسوم می

 (. شاهد مثال وی شعری از سپهری است:5-454: 1391)صفوی، 

 «:ایگروه اسمی+ گروه حرف اضافه»الگوی  

 بارش شبنم روی پل خوا 

 پرش شادی از خندق مرگ

 گذر حادثه از پشت کلام..... )سپهری(

ملال خواننده از اشعار وی همین است؛ اشعاری چون نمونهة زیهر    چنین الگوهایی در شعر توللی تنو  ندارد و علت اصلی

 «:گروه صفتی+ گروه اسمی+ صفت بیانی + صفت بیانی» که در یک ساخت و الگوی 
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 این آن دو زل  بور دتراست

 خیزاین آن لبان گرم هوس

 این آن نگاه تند شرربار

 (113: 1386این آن نگاه شوخ دتویز )توللی، 

 «:گروه قیدی+ اسم+ صفت» یا الگو و ساخت 

 دور آنجا که مرغ خستة شب

 های سحردور آنجا که بوسه

 دور آنجا که رازهای نهان

 (70دور آنجا که در نشیب کمر ..... )همان: 

 های آن ره قیراندوددر گوشه

 (158های آن شب بارانی )در خوشه

و هرچند باعث حسن شهعر و سهبب غنهای موسهیقی آن     های بسیاری دارد تکرار واژه و تکرار جمله در شعر توللی نمونه

 آوری شده است. است، در شعر توللی دچار نوعی ملال

 غبارآلود جان درین گیر و داری است

 پردازهوس مغز درین پیچ و تابی است

  مهر بندم این پس به که که ازگیر وداری 

 (.173  )همان: راز گویم این پس به که که ازپیچ و تابی  

هایی شده، توجه بیپ از حد به موسیقی کنهاری و غفلهت از   چنین چارپارهآنچه سبب سستی و ضع  زبان در اینشک بی

سازی ترکیبات و ذکر و ایجاد کلمات و عبارات تازه در جایگاه ردی  و قافیهه یها   صور خیال و مضمون تازه است. صرف تازه

 تواند ضامن بقای شعر و شاعر شود.  در متن شعر نمی

 

 یجهنت

شاعری سرشناس و صاحب سبک بود. شعر او بیشتر از جنبهة محتهوایی بررسهی شهده اسهت.       40و  30های توللی در دهه

شناسانه است. توجه این شاعر به سهاحت و سهاخت چارپهاره نشهان از توجهه و      زبان شعر توللی دارای بینشی آگاهانه و سبک

زبان شعر را با لغات و ترکیبات تازه و تراشیده عرضه کند. همت و ارادص  آگاهی او در نوسازی این قالب دارد که در آن کوشید

کهه   –در دو دفتر شعر رها و نافهه   ها و قیدهای متنو  و انوا  دستوری آنها در کنار تشبیه و استعارات تازهاو به ساختن صفت

شاعر سعی کهرد فصهاحت سهخن را بهیپ از     برانگیز است؛ چه اینکه این تأمل -اساس مکتب و دیدگاه نوآورانة توللی هستند

گیهری  های این دو دفتر بسیار زیاد است و تنهو  آنهها سهبب شهکل    بلاغت در پیپ گیرد و بر این اساس شمار قیدها و صفت

سهو،  زدص شاعر اسهت و از آن هایی که نمودار عاطفة و احساس اغلب غمشبکة واژگانی مکتب رمانتیسم توللی شده است؛ واژه

های و قیدهای مشهترک  ها در زبان شعر است. ناگفته نماند صفتهای دستوری قیدها و صفتتوانایی وی در ساخت گرنمایان

نشان از توجه زیاد شاعر به کارکردهای ایهن بخهپ   « رها و نافه»های متنو  و نو درفتر باهم زیاد دارد و گنجینة قیدها و صفت

 نیز هماهنگی دارد.از دستور زبان شعر دارد که با مکتب رمانتیسم 

ای برساخته و تنو  واژگانی و بخپ در بحث فرم درونی قالب چارپاره نیز شاعر با اینکه کلمات و ترکیبات و تصاویر تازه

 صرف شعرش را برتری داده است، در ساخت و نحو هر جمله و مصرا  دچار رکود و تکرار شده است.  
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است تا انسجام فرم و ساختار، در همین مسیر به مباحث دسهتوری قیهد و   در مجمو  نگاه توللی بیشتر به واژگان معطوف 

ماننهد شهعر نیمهایی    صفت توجه زیادی داشته است تا بخپ واژگان زبان شعرش وسیع باشد؛ اما از ساختمان و فرم ذهنهی بهه  

تیهک شهاعر، او را از   غافل مانده است. صراحت بیان عاطفی و احساسی شدید )شاد و بیشهتر غمگهین( برخاسهته از نگهاه رمان    

های متنو  تهوللی راههی بهرای فهرار از شهعر      سازی و قیدآوریگویی هنری، به طرز شعر نیمایی دور ساخته است. صفتمبهم

معنای نوآوری و معاصربودگی نیست. کارکردهایی که توللی از صفات  سنتی و پناه آوردن به زبانی تازه است؛ این زبان لزوماً به

 دهد. و متنو  برساخته، توانایی شگفت او را در این زمینه نشان میو قیدهای مشترک 
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